
الگوي مصرفي و درآمدي خانوار در دوران مشروطه
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چکيده: دوره مشروطه و سال هاي منتهي به آن، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهاد هاي 
اقتصادي بسياري بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بود ه  است و تلاش هاي بي شماري 
نيز جهت اصلاح امور اقتصاد ي صورت گرفته است. با توجه به حضور و فعاليت چشم گير 
تجار، مي توان اين د وره ها را د وره هاي فعال اقتصاد ي ناميد؛ اما د ر اين ميان آنچه کمتر 
د يد ه شد ه و به آن پرد اخته شد ه، ويژگي هاي رفتاري و سبک زند گي ايرانيان به خصوص 
د ر شهرها بود ه است. موضوع انسان و نيز مباحث مستقيم مربوط به اقتصاد معيشتي امر 
مغفول د ر اسناد تاريخي و تحليل هاي تاريخي پس از آن است. توجه به اين مهم که اوضاع 
اقتصاد ي چگونه بر افراد سهل يا تنگ مي گرفته، ماجرايي است که جزء به اختصار و تنها 
در زمان هاي قحطي روايت نشد ه است. اين پژوهش تلاش د ارد که ابتد ا چهره اي از ايراني 
د وره  پاياني قاجار به لحاظ سبک ز ند گي و استفاد ه از کالاهاي فرهنگي و يا ضروري ارايه 
د هد و بر اساس اند ک د اد ه هايي که از قيمت ها و اوضاع اقتصاد ي از ابتد اي دوره ناصري 
تا برآمد ن رضاخان د ر اسناد، سفرنامه ها و کتب تاريخي متعد د وجود د ارد، تصويري از 
وضعيت اقتصاد ي، سبد مصرفي و د رآمد ي خانوارهاي ايراني را به تصوير بکشد. د ر نهايت 
الگوي تورم سالانه، د لايل پيد ايش تورم هاي حاد مقطعي، اوضاع روستاييان و شهرنشينان 
د ر قبال تورم موجود و نيز برخي اسناد از ويژگي هاي د رآمد ي مرد م د ر آن د وران از نتايج 

اين پژوهش بود ه است.
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مقدمه
يکي از بارزترين معرفه هاي رفتار اقتصادی، به د ست آورد ن سبد مصرفي و د رآمد ي خانوار ايراني 
است. شايد به د ست آوردن اقلام مصرفي طبقه هاي مختلف اجتماعي د ر زمان حال امري د شوار به نظر 
نيايد؛ اما يافتن جزييات زند گي اقتصاد ي د ر خلال تاريخ د ر بين مرد ماني که اغلب حتي سواد نوشتن و 
خواند ن ند اشته اند تا بتوانند چيزي ثبت کنند، چه برسد به ثبت جزييات امور اقتصاد ي، کاري مشکل 
به نظر مي رسد. تاريخ هاي نوشته شد ه اغلب توصيفي از وضعيت د ربار و امور کلان تر است. بررسي 
وضعيت خرد اجتماعي و نحوه زند گي و مد يريت امور توسط مرد م، کمتر د ر د ل تاريخ هاي روايت شد ه 
د يد ه مي شود. خواند ن تاريخ از خلال وضعيت د ولت ها و يا ويژگي هاي استعماري و شرح وابستگي ها، 
ما را از مطالعه و شناخت افراد دوره قاجار بازد اشته است. د ر واقع ايراني که د ر آن د وران مي زيسته 
فرد شناخته شد ه اي نبوده است. سبک زند گي، نحوه گذران آن و نوع تلاشي که مي کرد ه اغلب د ر ميان 

مطالعه هاي پهن د امنه تر رنگ باخته است.
مقاله  حاضر ماحصل پژوهشي کيفي و تاريخي از دوران قاجار است. آنچه د ر اين پژوهش مورد 
توجه قرار گرفته، سبک زند گي، سبد فرهنگي و مصرفي ايرانيان د ر اين د وره از تاريخ است و يافتن 
از  برخي  د وران،  آن  روزنامه هاي  اسناد ي چون  از طريق  تنها  مرد م  زند گي  از سبک  اطلاعاتي خرد 
خاطرات به جا ماند ه از شخصيت هاي ايراني و سفرنامه سياحان به ايران، قابل استخراج است. روايت 
اقتصاد ي  که د ر همين منابع نيز آمد ه، اغلب به تک ارقام و يا چند قيمت از چند محصول خاص بسند ه 
شد ه است و شناختن اوضاع اقتصاد ي مرد مان جز به مد د مطالعه هاي زياد امکان پذير نبود ه است. از 
اين رو آنچه د ر پيش رو مي آيد، د ر واقع استخراج، تأليف، تحليل و نتيجه گيري د رباره وضعيت اقتصاد ي 
مرد م د ر آن روزگار است. د ر واقع جد اولي که از شرح قيمت ها ارايه شد ه به طور تقريبي د ر هر خانه 
از جد ول د اراي منبع مجزايي است که از طريق هم تراز شد ن د ر کنار ديگر اعد اد نشسته است. اين 
امر طبيعي است، زيرا کمبود اطلاعات امکان نقص و اشتباه د ر آنها را بالا مي برد، چرا که گزينه هاي 
د يگري براي مطابقت و مقايسه با آنها نيز وجود ند ارد. با اين وجود با کنار هم گذاشتن ارقام نسبي و 

مقايسه منطقي بين آنها مي توان به طور نسبي به نتايج خوبي د ست يافت.
نکته حايز اهميت د ر بررسي وضعيت اقتصاد ي خانوار د ر د وران مشروطه توجه به مقطعي از تاريخ  
است که به عنوان روزگار پيد ايش و شکل گيري نهاد هاي مد رن و اقتصاد ي از آن ياد مي شود. د وره اي 
که از اوايل د وران ناصري، به جهت اصلاحات اساسي د ر اوضاع اقتصاد ي و آموزشي آغاز مي شود و تا 
برآمد ن رضاخان و چرخش سلسله قاجار به پهلوي اد امه مي يابد، د وره اي که به آشفتگي هاي حاصل 
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از جنگ جهاني اول منتهي مي شود. آنچه مهم است تغييراتي است که با صعود و افول جريان ها د ر 
وضعيت زند گي هاي ايراني و سفره هاي خانواد گي ايشان رخ مي د هد. 

مباني نظري پژوهش

تعريف مفاهيم 
براي شناختن اوضاع اقتصاد ي و اجتماعي د وره  قاجار توجه به چند مفهوم شناخته شد ه  اجتماعي 
و اقتصاد ي لازم و ضروري است. مفاهيمي که خود هر کد ام برآمد ه از نظريه هاي کلان تر اقتصاد ي و 
اجتماعي است، اما به جهت شناخته شد ه بود ن نظريات و براي حذف تکرارهاي نظري، تنها به تعاريفي 

از آن مفاهيم که مد نظر اين پژوهش بود ه، اکتفا شد ه است. 

سبك  زندگي 
معاني متعدد و متنوعي از سبک زند گي نزد اند يشمند ان مختلف وجود د ارد. بر اساس تعريفي از 
جان کلي۱ سبک زند گي ناظر بر د و چيز است: مرد م چه انجام مي دهند و مردم چگونه انجام مي دهند. 
اين دو پرسش را مي توان در عرصه هاي مختلف زندگي دنبال کرد. بريانوف۲ يک نمونه تقسيم بندي 
عرصه هاي مختلف زندگي را ارايه کرده است. بر اساس تقسيم بندي وي فعاليت کاري، فعاليت سياسي 
و عمومي (مشارکت در نظام مديريت اجتماعي به دلخواه و داوطلبانه)، فعاليت فرهنگي (مرتبط با معني 
و توليد آگاهي) و ارتباطي (فعاليت غير حرفه اي فرهنگي)، زندگي روزمره و فعاليت بازتوليد زندگي 
(حفظ و بازتوليد نيروهاي حياتي) چهار عرصه زندگي را تشکيل مي دهند. مجموعه گزينش هايي که 
مردم در هر يک از اين عرصه ها انجام مي دهند ـ به شرط داشتن ويژگي هايي ـ مي تواند سبک زندگي 

لحاظ شود (فاضلي، ۱۳۸۲).
يکي ديگر از اين معاني توسط وبر۳ ارايه شده و سبک زندگي را در کنار مفهوم منزلت و گروه هاي 
منزلتي قرار مي دهد. از نظر وي افتخار منزلت به طور معمول در سبک زندگي خاصي که از همه کساني که 
دوست دارند در اين حلقه منزلتي عضو باشند، انتظار مي رود (فاضلي، ۱۳۸۲). او بر اين باور است که سبک 

زندگي بيش از اينکه بر الگوهاي توليد استوار باشد، بر شباهت هاي الگوي مصرف استوار است. 
در تعاريفي که از سبک زندگي وجود دارد، دو رويکرد معمول است. در يک رويکرد تنها سبک 
1. John Kelly
2. Bryanof Nicholas
3. Weber Max
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زندگي به رفتارهاي افراد اشاره دارد و هنجارها و ارزش هاي ايشان از اين دايره بيرون است و در رويکرد 
دوم ارزش ها و نگرش ها جزيي از اين گردونه هستند. اين تقسيم بندي به نوعي ماهيت رشته اي نيز 
دارد، بدين ترتيب که رويکرد اول در جامعه شناسي و مطالعه هاي فراغت غالب بوده، اما رويکرد دوم 
بارز  بازاريابي  بيشتر است، در روان شناسي و همچنين سنت مطالعه هاي  که وجه روان شناختي آن 

بوده است. 
نظر  از  است.  داده  ارايه  الگوي مصرف  اساس  بر  زندگي  از سبک  تعريفي  ليزر۱ در سال ۱۹۳۶ 
وي سبک زندگي دال بر شيوه زندگي متمايز جامعه يا گروه اجتماعي است. شيوه اي که بدان طريق 
زندگي  سبک  بازتاب کننده  مي شود،  مصرف  شده  خريداري  کالاهاي  و  مي کند  خريد  مصرف کننده 
مصرف کننده در جامعه است (فاضلي، ۱۳۸۲). در اين تعريف سبک زندگي امري قابل مشاهده است. 
الگوي مصرف قابل مشاهده ترين و بهترين شاخص براي سبک زندگي است. به علاوه الگوي مصرف 

قادر است بيشترين ارتباط را ميان فرد و موقعيت اجتماعي وي برقرار سازد.
بر اساس تعاريف ارايه شده شاخص هايي نيز براي سبک زندگي در نظر گرفته شده است. به عنوان 
مثال آنتوني گيدنز۲ معتقد است: «سبک هاي زندگي کردارهايي هستند که به جريان عادي زندگي 
روزمره تبديل شده اند، جريان هايي که در لباس پوشيدن، غذا خوردن، شيوه هاي کنش و محيط دلخواه 
براي ملاقات کردن جلوه مي کند، اما وي يادآور مي شود که چنين رفتارهايي بازتاب کننده هويت هاي 
شخصي، گروهي و اجتماعي اند» (Cockerham & Rutten, 1997, 321). به عنوان جامعه شناس، روئيز۳ 
شيوه هاي زندگي کردن، انديشيدن، ارزيابي کردن، احساس کردن و قضاوت کردن را جزيي از سبک 

زندگي مي داند (فاضلي، ۱۳۸۲).
است.  ميان محدوديت هاي ساختاري شان  در  مردم  انتخاب هاي  زاييده  زندگي  نهايت سبک  در 
البته سبک هاي  قايل مي شود.  تمايز  افراد جامعه  رفتارهاي  بقيه طيف  و  آن  ميان  اجتماعي  محقق 
زندگي مي تواند تشخيص پذير يا به طور اساسي به قصد ايجاد تشخص، سازمان داده شوند. برخي از 
شاخص هاي پراکنده سبک زندگي که توسط محققان مختلف بدان ها اشاره شد و حتي الگوي مصرف 
از: مديريت بدن  فراغت عبارت است  اوقات  و  بر مصارف فرهنگي  نيز دربر مي گيرد، علاوه  را  ايشان 
(عادت لباس پوشيدن، آرايش موي سر و استفاه از پيرايه ها، مديريت بهداشت و سلامت بدن)، الگوي 
خريد (شيوه خريد کردن و نوع کالايي که خريد مي شود)، نام گذاري کودکان، رفتار خانوادگي (نوع 

1. Liser
2. Anthony Giddens
3. Ruiz Miguel
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اشکال خانواده و نوع تقسيم کار در خانه و...)، الگوي مصرف غذا (نوع غذا، تشريفات خوردن آن، فرآيند 
الکلي،  يا مسافرت هاي متعدد، مصرف و عادت به مشروبات  و...)، شيوه آرايش منزل و  خوردن غذا 

سيگار و يا مواد مخدر و... (فاضلي، ۱۳۸۲).

الگوي مصرفي خانوار
الگوي مصرف عبارت است از: رفتار افراد، خانوارها يا کل جامعه در انتخاب، خريد و مصرف کالاها 
و خدمات. عوامل متعددي بر الگوي مصرفي افراد و خانوارها دخيل هستند که آن ها را مي توان از دو 

بعد تقاضا (فردي و جمعي) و عرضه مورد بررسي قرار داد. 
از بعد تقاضا، رفتار مصرفي افراد متأثر از رجحان ها، سلايق، شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
آن هاست.  هر فرد يا خانوار با توجه به محدوديت هاي درآمدي و قيمت هاي نسبي، شرايط اقتصادي، 
ارزش هاي فرهنگي و شرايط اجتماعي سبد مصرفي خود را انتخاب و اقلام مورد نياز خود را خريداري 
مي کند.  لازم به توضيح است که به تعداد افراد جامعه، مي توان الگوي مصرف فردي يافت و هر فرد با 
توجه به ترجيحات و محدوديت هاي خود سعي مي کند ترکيبي از کالاها و خدماتي را مصرف کند که 
مطلوبيت و رفاهش را حداکثر سازد، بنابراين از ديدگاه فردي، الگوي مصرف هر فرد بهترين الگوي 
مصرف ممکن است.  منتهي در بعد کلان اين امر ممکن است متناقض با سياست هاي دولت، توان 

اقتصادي و اولويت هاي کشور باشد که لزوم بازنگري و اصلاح الگوي مصرف را ايجاب مي کند.
نوپا (نظير صنايع  از صنايع  نيز عوامل مختلفي نظير سياست هاي حمايتي دولت  بعد عرضه  از 
خودروسازي) و همچنين تثبيت شرايط زندگي گروه هاي کم درآمد (از طريق اعطاي يارانه) به دليل 
تاثيري که بر قيمت هاي نسبي داشته است، بر ترکيب سبد مصرفي خانوارها تأثيرگذارند.  همچنين 
سياست هاي تجارت خارجي در دوره هاي مختلف که واردات يا صادرات بعضي از کالاها را مجاز و يا 

محدود کرده است، بر دسترسي و مصرف کالاها و خدمات مختلف مي افزايد.

عوامل موثر بر الگوي مصرف 
الگوي مصرف، نتيجه و برآيند مجموعه اي از عوامل مختلف است و بسته به ميزان و شدت تاثير هر 
يک از اين عوامل، الگوي مصرف مي تواند متفاوت باشد. در راس اين عوامل مي توان به عوامل اقتصادي، 

فرهنگي، جغرافيايي و سياسي اشاره نمود.
۱. عوامل اقتصادي: سطح درآمد، سطح قيمت ها، ماليات ها، يارانه ها، شدت کميابي منابع مورد 

استفاده، نوع بازار (انحصاري، رقابتي) و فناوري توليد و مصرف از عوامل اقتصادي به شمار مي آيند.
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الگوي  نوعي  به  که  فرهنگي هستند  عوامل  از  مذهبي  باورهاي  و  اعتقادات  فرهنگي:  عوامل   .۲
مصرف را تحت تاثير قرار مي دهند.

۳. عوامل جغرافيايي و طبيعي: شرايط اقليمي و آب و هوايي يکي از عوامل ديگر در تعيين الگوي 
مصرف مي باشند.

۴. عوامل نهادي: مناسبات نهادي، قوانين و مقررات و استانداردهاي موجود از عواملي هستند که 
الگوي مصرف را تحت تأثير قرار مي دهند.

بنابراين براي رسيدن به الگوي مصرف بهينه در جامعه، بايد همه عوامل مذکور را مد نظر قرار 
داد و همان طوري که بيان شد آگاهي از الگوي مصرف جامعه، تخصيص معقول منابع و امکانات را به 
دنبال خواهد داشت. بر اين اساس هرگونه تغيير در هزينه  اقلام تشكيل دهنده سبد مصرفي خانوار 
تحت تأثير الگوي ترجيحات افراد تشكيل دهنده خانوار خواهد بود. در فرآيند پوياي انتخاب، همواره در 
هر نقطه از زمان مصرف كننده بهترين تصميم را در انتخاب سهم كالا در سبد مصرفي از بودجه خود 
اتخاذ مي نمايد، بنابراين الگوي ترجيحات خود را با اين انتخاب به نمايش خواهد گذارد. حال اگر الگوي 
ترجيحات را همان تركيب سبد مصرفي قرار داد، مي توان با بررسي تغيير و تحول در الگوي ترجيحات 

مصرف كننده، تحول فرهنگ مصرفي وي را بررسي کرد (دل انگيزان، ۱۳۷۶). 
مردم در هر جامعه اي به تناسب نيازهاي خود برخي از محصولات را جزء مايحتاج روزانه خود 
در نظر مي گيرند. اين محصولات مورد استفاده قرار گرفته با توجه به ميزان درآمد افراد درباره  آنها 
هزينه مي شود، سبد مصرفي خانوار را مي سازد. نکته مهم درباره  اين سبد مصرفي آن است که رابطه  
اقتصادي آنها وجود دارد. درآمد و بودجه خانوار نيز  با رفاه  مستقيمي بين مصرف مردم در جامعه 
ابزاري است که توسط آن مي توان چگونگي شيوه مصرفي افراد و در نتيجه وضعيت رفاه اقتصادي آنها 
را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد. به عبارت ديگر با استفاده از نتايج مزبور در خصوص بودجه 
خانوار مي توان زندگي افراد، جامعه، چگونگي تغييرات آن در طول زمان و تأثير سياست هاي مختلف 

اقتصادي بر رفاه مردم را مورد بررسي قرار داد. 
اين  در  تقاضا سخن گفت.  درآمدي  مفهوم کشش  با  درباره  سبد مصرفي خانوار جزء  نمي توان 
خصوص با افزايش درآمد، سهم مخارج خوراکي مصرف کنندگان در بودجه کاهش مي يابد. اين نکته اي 
است که توسط ارنست انِگل۱ و با بررسي آماري بودجه خانوارها به دست آمده است. اساس اين يافته 

1. Ernest Angel
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که به قانون انِگل شهرت دارد، بر اين منطق استوار است که کشش درآمدي۱ تقاضاي کالاهاي خوراکي 
در بودجه خانوار به نسبت پايين است و بدين خاطر با افزايش درآمد، مصرف کالاهاي خوراکي به 
نسبت کم تري افزايش مي يابد. نتيجه آن که هرچه درآمد خانوارها افزايش يابد، سهم مصرف کالاهاي 
خوراکي در بودجه پايين مي آيد، اين امر به معناي کاهش واقعي مصرف کالاهاي خوراکي نيست، بلکه 

به معني آن است که مصرف مواد غذايي هم  پاي درآمد افزايش نمي يابد. 
شايد لازم باشد به اين نکته اشاره شود که کشش درآمدي تقاضا مي تواند مثبت (براي کالاهاي 
عادي) يا منفي (براي کالاهاي پست) باشد. در اقتصاد کالايي که کشش درآمدي ميان صفر و يک 
در نوسان است را کالاي ضروري و کالاهايي که کشش درآمدي بزرگ تر از يک دارد، کالاهاي لوکس 

تلقي مي شوند (تقوي و نخجواني، ۱۳۷۹).
با اوصافي که از نظريه انگل و رفتار مصرفي کالاها در بودجه خانواده گفته شد، مي توان انتظار 
داشت که با بهبود اوضاع اقتصادي خانوارها، سرعت افزايش مصرف کالاهاي خوراکي آهسته تر شده 
و مازاد بودجه، صرف کالاهاي غير خوراکي مي شود. برعکس روند تغيير ساختار مصرف يا اندازه گيري 
کشش درآمدي کالاهاي مصرفي مي تواند شاخصي براي سنجش وضعيت رفاه خانوارها در طي زمان 
باشد، بدين ترتيب که با کاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي سهم کالاي خوراکي در بودجه خانوارها و 

نيز کشش درآمدي تقاضاي کالاهاي خوراکي در دوره مورد بررسي کاهش مي يابد.

فقر و خط فقر
فقر به صورت هاي مختلف تعريف شده است. البته اين تعاريف بر حسب مكان و زمان متفاوت از 
هم بوده اند و بين محققان اختلاف نظر وجود داشته است، ولي اكثر اين محققان و مفسران در خصوص 
نياز به تعريف فقر اتفاق نظر دارند. Townsend (1985) در مطالعه هاي خود در خصوص فقر در دهههاي 
١٩٦٠ و ١٩٧٠ تعريفي از فقر ارايه داد كه با توجه به ديدگاه وي و يافتههاي     ش بسيار مهم بود و به 
طورگسترده اي از آن استفاده شد. وي در صفحه ۳۱ کتاب خود فقر را اين گونه تعريف نمود: «افراد، 
خانوادهها و گروه هاي جمعيتي را زماني ميتوان فقير به حساب آورد كه با فقدان منابع براي كسب 

انواع رژيمهاي غذايي، مشاركت در فعاليت ها و شرايط و امكانات معمول زندگي، مواجه باشند».
از ديدگاه بانك توسعه آسيا، فقر عبارت است از محروميت از دارآيي ها و فرصت هايي كه هر فرد 
مستحق آنها است. بوت و راونتري۲ دو نفر از پيشگامان مطالعه هاي فقر در كشور انگلستان در اواخر قرن 

1. Income Elasticity of Demand
2. Booth & Rowntree
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نوزدهم، سعي كردند كه تعريف مناسبي از فقر ارايه دهند. اين دو تلاش كردند كه بين فقر مطلق و فقر 
نسبي تمايز قايل شوند. فقر مطلق، موضوع عيني است و متضمن تعريف علمي كه بر پايه حداقل معاش 
شكل گرفته است، مي باشد و منظور از آن حداقل نيازهايي است كه براي حفظ زندگي لازم است. به 
اين ترتيب فقر مطلق به عنوان ناتواني در كسب حداقل استاندارد زندگي تعريف شده است. اگر فردي 
در سطحي كمتر از اين حداقل باشد، توان لازم براي ادامه زندگي نخواهد داشت. در مقابل فقر مطلق، 
موضوع نسبي است كه در آن داوري ها بر تعيين سطح فقر مؤثر است. فقر نسبي به عنوان ناتواني در 
كسب يك سطح معين از استانداردهاي زندگي كه در جامعه فعلي لازم يا مطلوب تشخيص داده ميشود، 
تعريف شده است. در فقر نسبيكه ناشي از اختلاف شديد درآمدي است، فقر تنها ناشي از فقدان منابع 
جهت تأمين نيازهاي اساسي نيست، بنابراين فقر مي تواند ناشي از كمبود منابع فرد جهت دسترسي به 
حداقل استاندارد زندگي جامعه است. در تعريف فقر نسبي به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت بيش از 

ميزان مطلق درآمد افراد توجه ميشود (غروي نخجواني، ۱۳۸۴).
به عقيده راوليون۱ (١٩٩٨) خط فقر عبارت است از مخارجي كه فرد در زمان و مكان معين براي 
دسترسي به سطح حداقل رفاه متحمل ميشود. افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند، فقير تلقي 
ميشوند و كساني كه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي دارند، غيرفقير هستند. براي اندازهگيري فقر 
و تعيين فقيرها و تميز آنها از غيرفقيرها به يك آستانه يا ملاك به نام خط فقر نياز است. اين آستانه 
چيست و چگونه اندازهگيري ميشود؟ اين آستانه را ميتوان بر اساس واحد پولي و حداقل مخارج براي 
ارايه حيات تعريف نمود، اما ادامه حيات خود به طور کامل روشن نيست. همين ابهام موجب شده است 
كه تعاريف مختلفي از فقر و خط فقر ارايه شود. بعضي از محققين حداقل معاش براي ادامه حيات را بر 

حسب ميزان انرژي و پروتئين مورد نياز بدن تعريف ميكنند (غروي نخجواني، ۱۳۸۴).
بعد از تعريف مفاهيم بالا مي توان درباره سبک هاي زندگي، الگوي مصرف و ميزان فقر ايرانيان در 
دوره مشروطه سخن گفت. نکته جالب توجه اينجاست که مفهوم سبک زندگي مفهومي جامعه شناختي 
و مفهوم الگوي مصرف و کشش تقاضا مفهومي اقتصادي است که هر دو در اين پژوهش مورد توجه 

قرار خواهند گرفت. 

سبك هاي زندگي 
براي شناختن وضعيت اقتصادي خانوار چند عامل را بايد مورد ملاحظه قرار داد. اولين و مهم ترين 

1. Ravallion Martin
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آنها تعلق خانواده به پايگاه اقتصادي و اجتماعي خاص و شناخت آن است. اينکه فرد مزبور چه شغلي 
دارد و چه ميزان کار مي کند، مي تواند تا حدودي اين ماجرا را توضيح دهد. به لحاظ درآمدي چند 
گروه در ايرانِ آن دوران وجود داشته  است. در دوره مشروطه گروه هاي مختلفي را به لحاظ منزلتي 
و طبقه اي مي توان مورد مداقعه قرار داد. يک گروه روستاييان بوده اند که چندان مورد مطالعه اين 
پژوهش نيستند،  اما طبيعتاً گروه خلاق و مستقلي بودند که به واسطه توليدات درون خانوادگي، کمتر 
را  ايشان  مايحتاج خوراکي  دامداري  و  زراعت  به  مربوط  داشتند. محصولات  بيروني  به مصارف  نياز 
تامين و البسه را از قماش هاي محلي و يا پارچه هاي ارزان خارجي تهيه می کردند. اغلب سواد نداشته 
و نبايد انتظار داشت اقلام فرهنگي در سبد مصرفي ايشان وجود داشته باشد. مهم ترين نيازهاي ايشان 
مواد خوراکي، پوشاک، توتون و تنباکو و حداقل نياز براي وسايل ساده و به دور از تجمل زندگي است. 
هر چند که اين استقلال روستا از شهر با ورود برخي کالاهاي ارزان تر خارجي دير نمي پايد و با نياز 

روستاييان به قماش و کالاهاي خارجي اوضاع اقتصادي ايشان آشفته مي شود. 
زندگي در شهر متفاوت از روستاست. از تهيه خانه گرفته تا وسايل آن هزينه خاص خود را دارد. 
به سمت  را  آنها  مالي،  اوضاع  در  گشايشي  گونه  هر  داشتند.  بسيار  علاقه  زمين  و  خانه  به  ايرانيان 
خريداري زمين مسکوني و يا کشاورزي سوق مي داد. انتخاب نوع زمين متکي به طبقه درآمدي آنها 
بود؛ اما در اغلب طبقه هاي درآمدي، فردي که ازدواج مي کرد زميني را در قباله ازدواج به نام همسرش 
مي کرد. ارزش زمين حتي در اين مهريه دادن ها،  هبه ها و پيش کشي ها خود را نشان مي داد. از طرف 
ديگر خانه و يا زمين مطمئن ترين وسيله براي وثيقه گذاشتن نزد ايرانيان بود. رسم رايجي که براي 

گرفتن قرض يا وام از آن استفاده مي شد (دوروشوار، ۱۳۷۸).
اجاره نشيني سنت مرسومي ميان ايرانيان نبوده است. قيمت هاي بالاي اجاره باعث شده بود که 
مردم شهري به خانه اي هر چند کوچک، اما متعلق به خويش رضا دهند. ايشان به محض اينکه امکان 

مالي برايشان پيش مي آمد، مبادرت به بزرگ کردن و تعويض اسباب و اثاثيه منزل مي نمودند. 
«... رسم چنين است که به استثناي پايين ترين طبقات در هر خانه، هر قدر هم که بزرگ باشد، 
فقط يک خانوار زندگي کند. هر کس طالب آن است که از خود خانه اي شخصي داشته باشد، فقط 
غريبه ها هستند که گاهي خانه اي را اجاره مي  کنند. ميزان اجاره در پايتخت اندک نيست و در اوضاع 
و احوال مختلف سالانه بين ۲۰۰ تا ۳۶۵ تومان برآورد مي شود. حال هرگاه ساليان متمادي در خانه اي 
نشست، بيرون راندنش مشکل است، حتي اگر مال الاجاره را نپرداخته باشد. به همين دليل موجر از 
تنظيم قرارداد اجاره به مدت طولاني پرهيز مي کند. ... هيچ خانه اي در تهران پيدا نمي شود که حياط 



شى
وه

 پژ
ى-

علم
مه 

صلنا
ف

هم
جد

ل ه
سا

ه 4
مار

ش
13

92
ن 

ستا
زم

138

نداشته باشد و هيچ حياطي پيدا نمي شود که در آن باغچه اي و درختان بوته اي مانند نباشد. مردم 
متمول و محتشم سواي اين باغچه، باغ نسبتاً وسيع تري در داخل شهر دارند ...» (پولاک، ۱۳۶۱، ۶۸).
اين نياز شهري ها تنها به خانه منحصر نمي باشد. به خصوص اينکه در اين دوران با وجود حضور 
خارجيان در کشور و وسعت يافتن کالا خارجي اعم از البسه و وسايل منزل پاي اجناس وارداتي و 
تجملي به خانه  برخي باز شد. آمد و شد در خانه هاي غربي ها و نيز حراجي هاي گسترده اي که در  
هنگام مراجعت ايشان از ايران براي وسايل منزل شان برگزار مي شد،  پاي ميز، تخت و وسايل زينتي 
ديگر را به خانه هاي ايراني باز کرد و شکل اين خانه ها را از حالت سنتي خود خارج کرد. اين قبيل 
وسايل مورد استفاده طبقه  بالا بود که مشکلي براي هزينه کردن پول شان نداشته و از ديگر سو توانايي 
استفاده از پول خود را در ديگر مصارف نيز نداشته اند؛ اما نبايد از نظر دور داشت که استفاده از وسايل 
به  اقتصادي که داشتند، ديده مي شد و علاقه  به شرايط  با توجه  مصرفي و تجملي در هر سطحي 

استفاده از وسايل زينتي و تجملي علاقه اي عام در ميان ايرانيان بود.
علاقه ايرانيان به تزيين و زيبا کردن تا بدانجا بود که اغلب ايرانيان داراي وسايل و ظروفي بودند 
که هيچگاه مورد استفاده قرار نمي گرفت و فقط کارکرد تزييني داشت. اعتماد السلطنه (بي تاريخ) در 

المآثر و الآثار مي نويسد: 
«... امروز هيچ خانه اي از اغنيا و متوسطين ايرانيان نيست، مگر اينکه البته به مقداري از اسباب زينت 
ما بين افراط و اقتصاد آراسته شده است،  از قبيل قناديل بلورين و مسرجه هاي زجاجي و آبگين هاي 
سنگي و اداني مستطرف و پرده هاي مطرز و ممتاز و اصناف صندلي هاي مخصوص و مخدات مستحدث و 

امثال ذلک و ارباب ثروت در داشتن مبل همي با هم تفاضل مي کنند و تفاخر مي نمايند ...». 
«... وسايل خانه مردم به جز فرش و نمد و مخدعه ... چراغ هاي با پي سوز که نور لرزان و ضعيفي دارد. 
از مدتي به بعد شمعدان هاي بزرگ به شکل استوانه مرسوم شد. بعد فانوس ها ساخته شدند. چخماخ هايي 
که با سليقه حکاکي شده اند، براي برافروختن آتش وجود داشته است. ديگر وسيله آفتابه است. هم براي 

گرم کردن آب مانند سماور، هم دست شستن و هم طهارت ...» (رنه دالماني، ۱۳۳۵، ۳۴۰).
در طبقات بالا به جز خريد وسايل زينتي، خريد انواع جواهر آلات و شمش از جمله رسوم ايرانيان 
بوده است. نگهداري سرمايه و پول، به شکل طلا و يا زمين بوده و چنان که گفته شد در کابين زنان 

ايراني هميشه زمين يا طلا ديده شده است. 
« ...غالباً سرمايه ها تبديل به طلا و جواهر شده و در جايي از خانه که جز صاحب آن کسي آنجا 
از مرگ صاحبخانه در  را نمي شناسد، در زير خاک پنهان مي گردد و سال ها محو مي شود که پس 



طه
رو

مش
ن 

ورا
ر د

ر د
نوا

 خا
دى

رآم
و د

ى 
صرف

ى م
گو

ال
ان

گر
 دي

ه و
گان

ى ي
واد

ج

139

همان محل مي ماند و وراث هم به آن دسترسي پيدا نمي کنند. اگر احياناً افراد سودپرستي مقداري از 
سرمايه خود را به ديگري وام دهند، اين وام بايد در مقابل وثيقه عمده اي داده شود و سود آن به اندازه 
صد  بيست يا اقلاً صد  پانزده باشد. اشخاص عاقلي که نمي خواهند سرمايه خود را به خطر بياندازند 
آن را صرف خريد جواهر و پارچه هاي زراندود و اشياء گران بهاي ديگر نموده، در اندرون خانه خود 
مخفي مي کنند و گاهي در تنهايي به تماشاي آنها پرداخته و خوش وقت مي گردند. عشق به تجملات 
و استعمال جواهر در تمام طبقات اجتماعي ايران حتي در دهکده ها نيز محسوس است. زرگران و 
جواهرفروشان به خانه هاي توان گران رفته و محرمانه با آنها چيزهايي مي فروشند و از اين معاملات 

محرمانه سود زيادي مي برند ...» (رنه دالماني، ۱۳۳۵، ۱۱۶).
هرچه طبقات درآمدي به سطح پايين تر مي رفت، سبد مصرفي کوچک تر شده و لوازم ضروري را 
دربرمي گرفت. از جمله لوازم ضروري خوراک و پوشاک است. لباس اغلب توسط زنان در منزل و يا به 
خياط خانگي سپرده مي شد. طبقات پايين تر بيش از ديگران از چيت فرنگي که قيمت نازلي داشته، 
استفاده مي کردند و طبقات بالاتر همچنان پارچه هاي ترمه و زردوز ايراني را تبديل به لباس و شال 

مي کردند. 
درباره خوراک که مهم ترين قلم مورد مصرف در بين خانواده هاي با سطح درآمدي پايين بوده، 
تنوع و تکثري ديده مي شود. در اغلب دوره هاي پيش از مشروطه قيمت مايحتاج عمومي براي خوردن 
بالا نبوده است. جز دوره هاي قحطي و دوره هاي منجر به جنگ جهاني اول که اقلام مورد نياز شيب 
قيمتي تندي را طي مي کردند، در مابقي زمان ها فقرا و طبقات نيازمند امکان خريد مواد خوراکي لازم 

را داشتند، بنابراين فقيرِ گُشنه به معنايي که در غرب آن زمان ديده مي شده، وجود نداشته است. 
در زمان هايي که ايران درگير مشکل نان و قحطي نيست و همه چيز روال طبيعي خود را دارد، 
ايرانيان غذاي مياني را ساده مي خورند و شام شان مفصل بود. ناهار اغلب نان و پنير و يکي از ميوه هايي 
بود که در ايران به وفور و تنوع يافت مي شد. اين ناهار براي تابستان و بعضاً آش و آبگوشت غذاي 
ظهرهاي زمستان بود، اما براي شام اغلب برنج با خورش يا افشره و ترشي مورد استفاده قرار مي گرفت 
(مستوفي، ۱۳۲۴). انواع کباب و خورش به سبک و سياق ايراني پخته و مورد استفاده قرار مي گيرد. 
البته در طبقات پايين تر به جاي برنج، نان مصرف بيشتري دارد. نان بيشترين مايحتاج سفره هاي ايراني 
بود تا زماني که قحطي بزرگ سال ۱۸۷۲ به وقوع پيوست و غله بسيار ناياب شد. روآوردن ايرانيان به 

محصول برنج در اين زمان اتفاق افتاد و به عنوان اصلي ترين غذاي ايراني ماندگار شد. 
«... در ايران انواع، اقسام اغذيه تهيه مي شود و هر يک از اهالي به يکي از آن اکتفا نموده و امر 
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گذران خود را مي گذرانند. مثلاً فقرا و مسکينان در هر هفته يک مرتبه چند سير گوشت ابتياع نموده 
و آن را با نان مي خورند، اهالي دهات و ساير طوايف صحراگرد به جز در اوقات عروسي ندرتاً در سر شام 
و يا ناهار آنها قطعه گوشتي حاضر مي شود و غذاهاي معمول عملجات عموماً در فصل تابستان عبارت 
از نان و ميوه جات و در زمستان منحصر به نان و پنير است و گاهي مي توانند نان و پنير را مبدل به 

آش و يا فواکه خشک و تخم مرغ نمايند ...» (ويلس، ۱۳۶۳، ۲۱۹)
مصرف در جامعه ايراني داراي جايگاه ويژه اي بوده است. اين مصرف خرج خوراک و پوشاک که 
پيشتر گفته شد تا وسايل زينتي تا هر وسيله ديگر مي شد. چرايي آن هم به اوضاع اقتصادي و امنيت 
آن دوران بازمي گردد. در جامعه اي که حتي محل مناسبي براي پس انداز کردن پول ـ چه برسد به 
استفاده – وجود ندارد، يکي از بهترين روش ها خرج کردن آن در راه همين موارد دم دستي است. 
اين چنين بود که به سرعت و شدت پاي انواع وسايل و مواد غير ضروري به خانه هاي ايراني باز شد. 
با  ارتباط  براي  راه هايي  ايجاد  فکر  به  عرضه کنندگان  که  دليلي شد  وسايل  اين  براي  تقاضا  داشتن 
مصرف کنندگان بيافتند. پاي اعلان ها و آگاهي هاي امور مصرفي به روزنامه ها کشيده شد و روزنامه 
ايران نو (۱۲۸۸ش.)– ارگان مطبوعاتي دموکرات ها بعد از مشروطه - يکي از روزنامه هايي بود که حجم 
بالاي آگهي را منتشر مي کرد. اغلب اين آگهي ها متعلق به دوره پس از مشروطه و مواجه بيش از پيش 
افراد با زندگي مدرن غربي بود. آگهي ها از اعلان فروش زمين و وسايل خانه،  تا آگهي معلم خصوصي 
و پزشک و نيز آگهي چاپ و انتشار کتاب را شامل مي شد. برخي عناوين کلي اين اعلان ها که در سال 

اول اين روزنامه از شماره ۵۹ تا ۱۶۶ درج شده به شرح زير است:
- درشکه نو و کار نکرده مال ويکتوريا در خيابان لاله زار؛

و  مخمل  و  اطلس  پرده هاي  مخمل،  اطلس،  اعلا،  مبل هاي  اعظم:  تيمچه صدر  در  - حراجي 
تابلوهاي قديمي اعلاء، قالي و قاليچه، آيينه هاي قدي و چهل چراغ؛

- زميني نزديک پارک اتابک؛ 
- معلمه که زبان فارسي يا فرانسه و يا روس مي داند براي تدريس خصوصي. تربيت اطفال و 

خانه داري نيز انجام مي دهد؛
- قلم کاري باهوش براي اداره تندنويسي مجلس شوراي اسلامي؛ 

- خانه مقابل مدارس ارامنه همه قسم اثاث البيت ممتاز و اسباب خانه و ملبوس و مظروف و 
تخت و کارد و چنگال؛ 

۱. روزنامه ايران نو. (۱۲۸۸). سال اول، شماره ۵۹.  مطابق با ۲۲ شوال المکرم ۱۳۲۷،  ۶ نوامبر ۱۹۰۹،  ۲۱ آبان ماه. 
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- اگهي دکتر که در مدرسه دارالفنون درس خوانده و در پاريس تحصيل را تکميل کرده و امراض 
سوزاک و کوفت و کليه و مثانه و .... را درمان مي کند (فقرا عموماً مجاناً معالجه مي شوند)؛

- چرخ خياطي کمپاني زينگر؛ 
- آگهي فروش پيانو؛ 

- تبليغات زن طبيبه با مدرک از مدرسه ژنو. 
نمونه اي از اين اعلان ها به عنوان مثال به شرح زير است: 

«کمپانيه قفقاز و مرکوري با کمال احترام اعلان مي دارد که بارهاي نطلبيده ذيل روز سه شنبه در 
ساعت ۱۶ بعد ازظهر در انبار اداره واقع در خيابان ناصريه به حراج گذاشته خواهد شد»؛ 

اقلام:  تخت خواب آهني از بادکوبه، ضروفجات، سگک کفش»۱؛
«اعلان رستوران فرانک: چون يک طرف از عمارت فاروس به اتمام رسيده که يک طرف از قسمت 
سينموگراف ... رستوران مجلل و عالي داير شده و تاريخ امروز غذاهاي خيلي ممتاز حاضر مي شود. هم 
شام و هم نهار و همچنين شربت آلات و شيريني آلات،  چاي و قهوه و غيره همه وقت حاضر است. همه 
روزه از اول صبح الي چهار از شب گذشته از همه قسم خوراکي ها موجود است. آبونمان براي شام و 

نهار به قيمت نازل پذيرفته مي شود»۲؛
«حراج: در صحن و سراي امير از قبيل قاليچه و قالي هاي نو و کهنه اعلاء  و وسط از همه جور 

حراج مي شود؛ 
و هم از يکشنبه ۲۶ ام در سراي حاجب الدوله چهار به غروب پشت حجره هاي نو نزديک به مغازه 
بلور فروشي مرحوم حاجي سيد آقا بزرگ از همه جور فرش،  قالي و قاليچه نو و کهنه اعلاء  و وسط 

حراج مي شود»۳.
و از جمله آگهي هايي که براي انتشار کتب در روزنامه ها ديده مي شد به مورد زير مي توان اشاره کرد:
«اعلان:  در اي ايام خجسته فرجام کتب ذيل در بندر معموره بمبئي بحليه طبع آراسته گرديده است:
طرازالمذهب مظفري در احوالات حضرت زينب خاتون با حروف سربي و کاغذ ممتاز و قطع مرغوب؛

تاج الدوله در احوالات امير افغاستان به زبان سليس فارسي.
طريق البکاء،  بحارالانوار، جواهرالکلام، حديقه شيخ يوسف، رسايل شيعه، تهذيب الاحکام، تفسير 

۱. روزنامه ايران نو. (۱۲۸۸). سال اول، شماره ۷۷. 
۲. روزنامه ايران نو. (۱۲۸۸). سال اول، شماره ۹۰. مصادف با اول ذي الحجه ۱۳۲۷،  ۱۵ دسامبر ۱۹۰۹. 

۳. روزنامه ايران نو. (۱۲۸۸). سال اول، شماره ۱۰۶. مصادف با ۲۳ ذي الحجه ۱۳۲۷،  ۲۲ دي، ۶ ژانويه ۱۹۰۹.
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امام  احوالات  ناسخ التواريخ در  آقا سيد هاشم، کتاب شفاء، مسافرت نامه دوم مظفرالدين شاه،  برهان 
محمد باقر و حضرت فاطمه، مجالس المومنين، قمقام، اسفار اربعه، روضه الانوار، مختارنامه، جوهري، 

ديوان وصال، عالم آراي عباسي، کشف الغطاء، خمسه نظامي، تحفه المجالس، مجموعه مدام»۱.
نشان  به خوبي  اين آگهي ها  به چشم مي خورد.  بيشتر  به مرور در روزنامه ها  چنين آگهي هايي 
مي دهد که در طبقه متوسط به بالا و تحصيل کرده علايق جديدي در حال شکل گيري بود. علايقي که 
به مرور در زندگي هاي شهري خود را نشان مي داد و اين علايق جديد سبد مصرفي جديدي را براي 

خانواده ها به همراه داشت. 
در سال هاي منتهي به مشروطه و خصوصاً پس از مشروطه به طور چشم گيري تعداد روزنامه ها در 
ايران افزايش يافت. هر چند که اين روزنامه ها تيراژ بالايي نداشتند، اما هميشه محل هاي عمومي  وجود 
داشت که روزنامه ها و مقاله هاي مهم شان براي ديگراني که سواد نداشتند، خوانده مي شد. با توجه به 
تعداد بالاي روزنامه ها، در حوالي دوران مشروطه، روزنامه در سبد مصرفي خانواده هاي متوسط به بالاي 
صاحب سواد قرار گرفت. برخي از کتب، تعداد روزنامه هايي که در دوران مشروطه به چاپ رسيده بود 
را بيش از ۲۱۲ عنوان ذکر کرده بودند (ترابي فارساني، ۱۳۸۴). در سال هاي بعد از مشروطه و بعد از 

استبداد صغير تقاضا براي روزنامه همچنان بالا بود.
«هرگاه آزادي بيشتري وجود داشت، تعداد تقاضا نيز بيشتر بود. بين سال هاي ۱۳۲۴/۱۲۸۶ الي 
کودتاي ۱۲۹۹/ ۹-۱۳۳۸ ميانگين تقاضاي روزنامه در سال ۱/۷ است، ولي از سال ۱۳۰۰ شمسي الي 
پايان سلطنت قاجار در سال ۱۳۰۵ که اوج آزادي است، ميانگين تقاضا ۲۰ است. موضوع فعاليت و 
مرام اين روزنامه ها را بدين ترتيب مي توان تفکيک کرد: ادبي ۶۸ ، سياسي ۶۳ ، اخلاقي ۴۴، علمي 

۴۱، اجتماعي ۳۴، اقتصادي ۲۶، تاريخي ۱۳، مذهبي ۱» (اتحاديه، ۱۳۷۵).
در واقع به گواهي تاريخ و سياحان غربي تا زماني که توازن صادرات و واردات به هم نريخته، هر 
چند اختلاف طبقاتي بين مردم ايران ديده مي شود، اما سطح درآمد طبقات پايين به طور عمومي 
بالاتر از حد فقر مطلق بوده است. يکي از نکاتي که مسافرين اروپايي را در ايران قرين حيرت مي نمايد، 

اين است که در اين کشور بين طبقه فقير و غني کينه و عداوت وجود ندارد. علل آن اين است که:
اغنيا نسبت به طبقه فقرا و اشخاص بي بضاعت به نظر تحقير و  ايران عموماً طبقه  اولاً در   ...»
تنفر نمي نگرد، بلکه طبقه بي بضاعت را اشخاص مستوجب ترحم مي داند و معتقدند که چون خدا اين 
شخص را فقير کرده، تقدير خداوندي چنين اقتضا نموده که وي بي چيز باشد و نبايد قلبش را شکست 

۱. روزنامه حبل المتين. (۱۲۸۳). سال ۲۳، شماره ۳۱، مصادف با ۸ رجب ۱۳۲۲، ۱۹۰۴. 
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و به او به ديده تحقير نگريست. ارفاق اغنيا نسبت به فقرا از تعاليم دين اسلام است، به همين دليل 
هر ثروتمندي در زمان حيات يک قسمت از اموال خود را وقف مصارف نيازمندان مي کند و براي امور 
خيريه ابنيه و عمارت مي سازد و در ايران کمتر ثروتمندي پيدا مي کنيد که در سال يک قسمت از 
اموال خود را براي رفع حاجت نيازمندان مصرف ننمايند. علّت ديگري اين است که بر اثر نبودن انواع 
ماليات ها و عوارض شهري بهاي زندگي در اين کشور خيلي ارزان است، هر قدر هم که فقراي ايراني 
نيازمند باشند، به واسطه ارزاني بهاي انواع کالاهاي مورد احتياج مي توانند زندگي کنند و معاش خود 

را فراهم آورند ...» (گوبينو، ۱۳۸۵، ۴۳).

سبد درآمدي خانوار
هر خانواده اي روزانه و يا ماهانه مايحتاج عمده اي دارد که در سبد مصرفي وي قرار مي گيرد. اين 
مايحتاج از خوراک و پوشاک گرفته تا هزينه مسکن، بهداشت و تفريح (مثل سفر) را دربرمي گيرد. 
در کنار اين مواد هر گونه مواد فرهنگي که در بين کالاهاي مصرف شده خانوار استفاده مي شود نيز 

وجود دارد. 
ناشناخته بودن سبک زندگي و نحوه گذران امور توسط افراد باعث شده است که چندان اطلاعي 
از اين موضوع وجود نداشته باشد که فرد ايراني دقيقاً چه کالاهايي را در سبد مصرفي خود داشته 
است. حتي در صورت دانستن عناوين آنها، ميزان و قيمت آن کالاها براي به دست آوردن سبد درآمدي 
امکان پذير نيست. آنچه موجود است تنها اشاره هاي پراکنده اي است که در کتب مختلف درباره نيازها 
و مصارف ايشان به دست آمده است. آنچه در بالا آمد تا حدودي به برخي از نيازهاي ايراني بر اساس 
از سبد  بيشترين حجم  کالاها  از  برخي  ذکر شده  ميان مصارف  در  اما  داشت،  اشاره  زندگي  سبک 
کالاهاي مصرفي را تشکيل مي دهند. کالاهايي که بايد در سبد مصرفي حضور دايمي داشته باشند و 
در حال نو شدن هستند و کالاهايي که به خوراک، سوخت و مواردي از اين دست بازمي گردد،  در زمره 

اين کالاها قرار دارند. به لحاظ کشش درآمدي تقاضا به اين کالاها، کالاهاي ضروري گفته مي شود.
به شکل پراکنده در آثار و کتب متفاوت مي توان به قيمت هاي اقلام عمومي مهم دست يافت. از 
جمله در «گنج شايگان» جمال زاده (۱۳۳۵) در صفحه ۲۲۵، به ذکر قيمت برخي اقلام مورد نياز در 

سه سال مختلف مي پردازد:
«... قيمت برخي از اقلام در ۱۲ ذي حجه ۱۱۳۳۳ عبارت بود از: گندم حد وسط خرواري ۱۳۵ 

۱. ۲۹ مهر ۱۲۹۴، مصادف با ۲۱ اکتبر ۱۹۱۵
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قران، جو خرواري ۸۱ قران، کاه خرواري ۱۳ قران، يونجه خرواري ۴۰ و ۵۰ قران، برنج خرواري ۲۳۰ 
قران، روغن من ري ۶۴/۲۵۰ قران، نفت من ري ۹ قران، قند دو من ۱۹/۶۵ قران، چاي گيروانکه 
۹/۲۰۰ قران، زغال خرواري ۸۰ قران، نخود خرواري ۳۵۰ قران، هيزم خرواري ۳۲ قران، لوبيا خرواري 
کشمش  قران،   ۳۵۰ خرواري  لپه  قران،   ۱۵۸ خرواري  عدس  قران،   ۸۱ خرواري  ماش  قران،   ۱۵۰

خرواري ۱۲۳ قران ...».
 و يا عين السلطنه (۱۳۷۴) در صفحه ۱۳۵۳ در روزنامه خاطراتش به شکل پراکنده قيمت برخي 

اقلام مورد استفاده مردم آن زمان را ذکر کرده است:
«... جو و كاه و هيزم و روغن خيلى بالا رفته بود. امروز شنيدم حكم كرده است كاه را در بيست 
و پنج هزار، جو را نه تومان، هيزم را هم بيست و پنج هزار و روغن را من تبريز يك تومان بفروشند. ... 
نان يك من يك هزار است، گوشت يك من چهار هزار، خربوزه سه من چهار من يك هزار، انگور يك 

من ده شاهى، هندوانه يك من دو عباسى، هلو يك من نهصد دينار ...».
برخي از سياحان نيز در طول سفرشان گزارشي از قيمت اقلامي که مي خريدند و يا گزارشي از 

وضعيت زندگي مردم ارايه  کرده اند: 
«... گراني علي رغم اينکه محصول گندم برداشت شده بود، در آن سال بالا بود. فهرستي از قيمت 
اجناس و ميزان مقايسه آن را با قيمت سال قبل -۱۸۸۱- در اينجا ذکر مي کنيم: يک من نان ده 
شاهي (سال گذشته نان مني پنج شاهي)، صد من جو چهار تومان (سابقاً پنج قران تا يک تومان)، 
يک من برنج ۱۸ تا ۲۰ شاهي (پيش از اين ده شاهي بود)، يک من عدس ده شاهي، يک من نخود 
ده شاهي،  يک هشتم من چاي ۵ تا ۷ قران،  يک من شکر ۵ تا ۷ قران، يک من نمک ۲ تا ۳ شاهي، 
صد من کاه يک تومان (سابقاً پنج قران بود)، اسب هر راس ۷ تا ۱۲ تومان،  گاو براي کار کردن در 
مزارع هر راس ۵ تا ۷ تومان،  گاو براي کشتار ۳ تومان،  گوساله هر راس ۵ تا ۶ قران،  گوسفند هر راس 
۴ قران، بره هر راس يک قران،  يک من گوشت شتر ۲۴ شاهي (سابقاً ۱۸ شاهي)، مرغ دانه اي ۱۴ 
شاهي (سابقاً ۷ تا ۸ شاهي)، يک من کره چهار قران و ده شاهي،  سه عدد تخم مرغ يک شاهي،  يک 
من تنباکو ۲/۵ تا ۷ قران، توتون مرغوب و عالي يک من ۴ تا ۸ قران،  توتون متوسط يک کيلو ۳ تا ۴ 
قران،  زغال چوب هر چهار من ۱۸ شاهي،  چوب هر صد من ۱۳ قران،  شمع هاي آستارين ۷ بسته - هر 

بسته ۴ عدد- ۹ تا ۱۰ قران ...» (بروگش، ۱۳۸۹، ۲۲۹)
بر مبناي منابع فوق و برخي منابع ديگر جدولي از قيمت اقلام مصرفي تهيه شده است. ارقامي که 
در جدول زير آمده کاملاً پراکنده بوده اند و بعضاً هر خانه اي از جدول داراي منبع مختص به خودش 
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است. لازم به ذکر است که پيش از مطالعه جدول، توجه به موارد زير لازم و ضروري است. 
- مقياس به کار رفته براي اقلام کيلوگرم و مقياس به کار رفته براي قيمت ها قران است. در واقع 

اعداد جدول قيمت يک کيلوگرم از محصول را به قران نشان مي دهد؛ 
- يک قران ده شاهي و هزار دينار احتساب شده هر چند که در بعضي از دوره ها اين برابري تغيير 

کرده است؛ 
- اعدادي که به شکل اعشار هستند، حاصل تقسيمي است که قيمت واحد را نشان دهد. طبيعتاً 

با تبديل به شاهي و يا دينار اعشار از بين مي رود؛
- مقياس اوزان در هر بخشي از کشور متفاوت بوده است. براي برابري اين مقياس ها تلاش شده 
کنکاش شود که هر نويسنده بيشتر کدام مقياس را به کار برده است. درباره من و خروار که بيشترين 
استفاده از آنها شده سه عدد برابري متفاوت به کيلوگرم وجود دارد (جمال زاده، ۱۳۳۵). بعد از تغيير 

مقياس ها از طريق مطابقت دادن تلاش در اصلاح جدول شده است؛ 
- تفاوت گزارش دهندگان و گاهي تفاوت شهرها باعث مي شود که معيارهاي مقايسه چندان دقيق 
نباشد، اما اگر هدف به دست دادن حدود قيمت ها و تغييراتي که در اين سال ها در مايحتاج عمومي 

مردم ايجاد شده باشد، مي توان از اين جدول استفاده خوبي نمود؛ 
- منابع هر ستون مشخص شده است و در همه ستون ها تغييرات مقياس براي به دست آمدن 

قابليت تطبيق به کار برده شده است؛ 
اين  و  دارد  وجود  مختلف  سال هاي  طول  در  شده  ياد  کالاهاي  مرغوبيت  در  تفاوت  احتمال   -

اختلاف ممکن است بر روي قيمت ها تاثيرگذار باشد؛
- حجم فروش هر کالا بر روي قيمت ها تاثير مي گذارد. در برخي از اين داده ها اقلام به شکل 
خرواري،  بخشي من و بخشي کيلوگرمي داده شده است، اما آنچه اينجا آمده به جهت امکان مقايسه 

کيلوگرم است. 
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جدول 1: قيمت هر كيلوگرم از اقلام به قران در سال هاي مختلف

م*
قلا

ا

۱۸
۵۴

۱۸
۶۰

۱۸
۷۲

۱۸
۷۳

۱۸
۸۰

۱۸
۹۰

۱۸
۹۸۱۹
۰۰

۱۹
۰۶

۱۹
۱۴

۱۹
۱۹

۰/۲۵ - --۰/۱۷۰/۱۷نان
۰/۱۷۰/۳۰/۵۷۰/۶۷۱۲۰/۶۶۰/۶۶-

۰/۳۳– ۰/۱۷برنج
۰/۱۷--۰/۳۳--- ۱/۵۷

۰/۷۹
- ۰/۹۳
۰/۶۰/۷۶- ۱/۵

۱/۳۳

۰/۸۶ -۰/۱۷۰/۳۳گوشت
۰/۵۷

- ۰/۵۷
۰/۵۴۰/۳۳۵/۴۲/۴۶- ۲/۵۴

۱/۵۷
- ۲/۱۷
۱/۳۵--

۳/۳۳ -----۰/۱۷۱روغن
۱/۶۶--۵/۳۳- ۷/۵۷

۷/۰۸
مرغ – 
۱/۴ --دانه اي

۰/۸---- ۱
۰/۵-----

تخم مرغ 
۰/۱۵----۰/۰۲---۰/۰۳-– دانه اي

۰/۰۷-۰/۰۴جو
۰/۰۲

- ۰/۳۸
۰/۳۶

- ۰/۰۳
۰/۰۲--۰/۳- ۰/۵۹

۰/۳۰/۵۹۰/۵- ۰/۶۱
۰/۵۷

۰/۶۲ --۰/۰۸گندم
۰/۶۱

- ۰/۳۵
۰/۰۵۲--- ۱

۰/۵
- ۱/۰۲
۰/۴۶

- ۱/۰۲
۰/۶۳۰/۴۵- ۰/۸۷

۰/۵

۰/۰۸ -۰/۰۴۰/۰۴-۰/۰۸----۰/۰۲۰/۰۳کاه
۰/۰۵

۲/۵ -۱/۶۷----۲----قند
۲/۰۸

۰/۴۴ ---۰/۱۷--۰/۰۵۰/۱۷ذغال
۰/۱۸

- ۰/۴
۰/۳۰/۲۷۰/۴۲

۰/۰۲هيزم
۷---۰/۰۵-- ۰/۲۳

۰/۰۶۰/۰۶-۰/۱۱۰/۱۴

۱/۶۷ --کره
۰/۶۷

- ۲/۱۸
۱/۸۲

- ۱/۳
۱/۱۰/۸۳------
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ادامه جدول 1: قيمت هر كيلوگرم از اقلام به قران در سال هاي مختلف

م*
قلا

ا

۱۸
۵۴

۱۸
۶۰

۱۸
۷۲

۱۸
۷۳

۱۸
۸۰

۱۸
۹۰

۱۸
۹۸۱۹
۰۰

۱۹
۰۶

۱۹
۱۴

۱۹
۱۹

سيب 
۰/۲۷ ---------۰/۳۳-زميني

۰/۲

* اقلام مربوط به سال هاي مختلف از منابع متفاوتي به شرح زير استخراج شده اند:
سال 1854: جمال زاده، 1335، صفحه 186؛ سال 1860: بروگشن، 1389: صفحه 229؛ سال 1872: عيسوي، 
1369، صفحات 521 و 523؛ سال 1880: ويلز، 1368: صفحه 225؛ سال 1890: كرزن، 1362، صفحه 234؛ 
سال 1898: عين السلطنه، 1374، صفحه 1342؛ سال 1900: سيف، 1373، صفحه 298 و عيسوي، 1369 صفحه 
521 با اصلاحات؛ سال 1906: راوندي، 1382، صفحه 405؛ سال 1914: جمالزاده، 1335، صفحه 187؛ سال 

1919: عيسوي، 1369، صفحه 521؛ عين السلطنه، 1374، صفحه 1751.

در جدول ۱ چند نکته وجود دارد که بايد بدان توجه نمود۱:
اختلاف قيمت ها در دو سال ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ ناشي از قحطي بزرگي است که در سال ۱۸۷۲ در 
تهران و شهرهاي بزرگ اتفاق افتاد. حجم قحطي به اندازه اي بود که جمعيت تهران به شدت کم شد. 

افزايش قيمت محصولات مورد نياز مردم به همين دليل است. 
همان طور که در جدول ۱ و پيوست ها ديده مي شود، هر قلم از اجناس، شيب يکنواخت صعودي 

قيمتي داشته اند. با حذف سال ۱۸۷۲ اين شيب تقريباً صعودي است. 
ارزان ترين ماده  قابل  استفاده جو و سپس گندم بوده است. بخش زيادي از خانواده هاي شهري و 
تقريباً کليه خانوارهاي روستايي نان مصرفي را در خانه طبخ مي کردند. البته در اين صورت بايد قيمت 

سوخت تنور را به قيمت گندم يا جو اضافه کرد. 
خانواده ها  تمامي  واقع  در  است.  برابر  هم  با  نسبتاً  سال ها  اين  تمام  در  برنج  و  نان  قيمت 
که  است  توضيح  به  لازم  کنند.  استفاده  نامرغوب تر  برنج  از  نان،  از  استفاده  جاي  به  مي توانستند 
با  برنج  قيمت  داده شده  قيمت هاي  است.  متنوع  بسيار  آن  کيفيت  و  نوع  به  توجه  با  برنج  قيمت 

کيفيت متوسط بوده است. 
بود. به مرور قيمت  برابر  برنج  نان و  با قيمت  از مشروطه تقريباً  قيمت گوشت در دوران پيش 

۱. به جهت مقايسه بهتر ارقام ارايه شده براي برخي از اقلام مصرفي در شهر مشهد در ساليان مختلف، به ازاي 
هر کيلوگرم به قران مي توان به پيوست ۲ مراجعه نمود. از آنجايي که جدول موجود در پيوست ۲ کاملاً از يک 

منبع به دست آمده، امکان مقايسه بهتر فراهم آمده است.
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گوشت افزايش يافت و به اين ترتيب گوشت از سبد مصرفي خانوارهاي با سطح پايين درآمدي حذف 
شد. لازم به توضيح است که قيمت گوشت متوسط قيمت گوشت گاو يا گوساله است. قيمت گوشت 
گوسفندي که مورد استفاده طبقه هاي بالا و اعيان قرار مي گرفت، به مراتب بالاتر از قيمت هاي ذکر 
شده است. گوشت نامرغوب شتر نيز گاهي جايگزين گوشت گاو و گوسفند مي شد و داراي قيمت هايي 

پايين تر  بود.
هيزم و ذغال به نسبت ميزان استفاده آنها قيمت بالايي داشتند. تنها نکته قابل توجه زمان مند 
بودن استفاده از سوخت است. به جز مصارف پخت و پز، مصرف گرمايشي اين اقلام تنها منحصر به 

زمستان است. 
برخي از اقلام مانند کره، قند، چاي و يا قهوه و ديگر اقلامي که در اين جدول ذکر نشده است، 
جز آن دسته از اقلام مصرفي هستند که در هنگام خريد با توجه به ميزان درآمد در پايين ليست مورد 
استفاده قرار مي گيرند. در واقع طبقات کم درآمد در صورت داشتن اضافه درآمد از اين اقلام استفاده 

مي کردند. در غير اين صورت در سفره هاي ايشان کمتر اين اقلام وجود داشت.
دوره هاي مختلف، کاهش ارزش مبادلاتي پول ايران به نسبت ساير نقاط را شاهده بوده است. نکته 
جالب توجه اينجاست که کاهش ارزش پول به دليل منشا داخلي داشتن توليدات کشاورزي چندان 
بر قيمت هاي مواد مصرفي تاثيرگذار نبوده است (اين قاعده متعلق به همين دوره تاريخي است)، اما 
شرايط و ويژگي هاي خاص در هر سال باعث تغييرات بسيار زياد قيمت ها شده است (عيسوي، ۱۳۶۹، 

.(۵۳۱
به جزء چند مورد از اعداد که از روزنامه هاي آن دوره به دست آمده، بقيه موارد متعلق به سفرنامه ها 
و يا گزارش هاي کنسولي از قيمت اجناس در ايالات مختلف بوده است. بايد بدين نکته توجه نمود 
مستمري هاي  افزايش  براي  درخواست  جهت  به  اجناس،  از  برخي  براي  واقع  از  بالاتر  گزارش  که 
از جاهاي جدول که روال قيمت ها چندان  انتظار نيست. در برخي  از  کنسولگري هاي مربوطه، دور 
منطقي به نظر نمي رسد، اين امر مي تواند ناشي از تفاوت گزارش گزارشگران مختلف اين ارقام باشد.

بايد توجه داشت که وضعيت راه ها و عدم پيدايش بازار ملّي امکان هماهنگي و يکساني قيمت ها 
را در نقاط مختلف ايران حتي در شهرهاي بزرگ ايجاد نکرده است. با توجه به موقعيت جغرافيايي و 
مزاياي نسبي درباره هر محصول، قيمت منحصر به فردي در شهرهاي مختلف مشاهده مي گردد. تنها 
تهران و تبريز و تا حدودي اصفهان به لحاظ قيمتي داراي شرايط و ارقام مشابهي هستند. به عنوان 
از اقلام مصرفي در شهرهاي مختلف در سال ۱۹۰۰ ميلادي  مثال مي توان به جدول قيمت برخي 

اشاره نمود:
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جدول 2: قيمت برخي از كالاها در شهرهاي مختلف در سال 1900 به ازاي هر 5/1 كيلوگرم به قران*
بوشهرشيرازاصفهانهمدانيزدرشتتبريزتهران کالا
۳۲/۵۵۲/۵۱/۷۵۲۱/۴۰/۶۰/۸۵جو

۵/۲۳/۲۲/۵۲/۵۲/۶۵۱/۹۱/۷۱/۴۵گندم
۴۱/۸۳/۲۲/۲۲/۲۵۱/۸۱/۳۵۲/۶۵نان
۸۱۰/۰۵۶/۵۵۸۳/۸۲/۶۵۳/۵برنج

۱۳۸/۶۵۹۸۸۶/۵۵۵/۶۵۵/۲۵گوشت
۱۱۱۱/۲۶/۵۱۰۱۰/۵۱۱/۴۸/۵۵۷/۵شکر
۵۳/۴۴۲-۴۲/۲۴۵۳۰۲۸-چاي
۲/۲۷۱/۴۰/۵۱۰/۸۱/۶۵۲/۱۲/۶۵۱/۵زغال

۵/۷۵۱/۶۶/۵۵۵/۹۶/۴۵/۸نفت سفيد 

* هر باتمان 5/088 كيلويي به قران 

مأخذ: عيسوي، 1369، 521

از اين جدول بعضي از نتايج جالب را مي توان استخراج کرد. قيمت هاي پايتخت بدون هيچ نوع 
تعجبي عموماً نشانگر بالاترين قيمت هاست و به دنبال آن تبريز به عنوان دومين مرکز، اين حالت را نيز 
داراست. قسمت هاي جنوبي و نيمه ديگر مملکت که پيشرفت چنداني نداشته اند نيز، مبين پايين ترين 
قيمت ها هستند. ارزاني نفت سفيد و شکر در رشت تقريباً در نتيجه  نزديکي به روسيه، در بوشهر هم در 
اثر دسترسي به منابع ديگر توليدي و نرخ بالاي ذغال در يزد در اثر خشکي اراضي اطراف آن بوده است. 

محاسبه تورم بر اساس الگوي مصرف خوراك
براي به دست آوردن تورم، نياز به بررسي اقلام مصرفي خانوار در طول روز يا ماه است. با توجه به 
اينکه در ليست قيمت هايي که در کتب تاريخي وجود دارد، تنها مي توان قيمت هايي از مواد خوراکي و 
در بعضي مواقع سوخت را ديد؛ بنابراين نمي توان انتظار داشت کليه مايحتاج يک خانوار اعم از خوراک، 
پوشاک و مسکن را محاسبه نمود. اغلب براي به دست آوردن هزينه هاي مصرفي از روش تک کالايي 
استفاده مي شود. به عنوان نمونه در گزارشي که لاوت۱ به عنوان گزارش کنسولي ولايت استرآباد در 

سال ۱۸۸۲ ارايه داد۲، ميزان خوراک يک فرد بالغ را بر حسب برنج از قرار زير محاسبه کرد:

1. Lawet

۲.  گزارش کنسولي (تجارت ولايت استرآباد)، ۱۳۷۶
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«... کل غذايي که يک آدم بالغ صرف مي کند، ۱۰ اونس۱ برنج براي صبحانه، ۲۲ اونس براي ناهار 
و ۲۲ اونس براي شام است. کل برنج خشک مصرفي روزانه ۲۷ اونس است ...، به علاوه اگر فرض شود 
که يک خانوار دهقاني شامل ۳ فرد بالغ است، يک مرد و دو زن و يا يک زوج و دو فرزند که دو فرزند 
را يکي بالغ حساب نمود (سيف، ۱۳۷۳، ۹۷)، در آن صورت با تبديل واحدها به مقدار مصرفي ۷۵۶ 
گرم براي يک فرد بالغ و ۲/۲۶۸ کيلوگرم براي سه فرد بالغ در روز مي توان رسيد. ميزان برنج مصرفي 

يک خانوار با سه فرد بالغ در طول يک ماه ۶۸/۰۴ خواهد بود».
حال با توجه به جدول ۱، نرخ برنج در طول سال هاي موجود محاسبه مي گردد. سال هايي که نرخ 
برنج اعلام نشده را نيز از روي نسبت برابري نرخ هاي گندم و نان که تا حدودي شيب آن ها با برنج 

مشابهت دارد، مي توان به دست آورد. بنابراين نتيجه طبق جدول ۳ حاصل خواهد شد:

جدول 3: محاسبه نرخ تورم سبد مصرف خوراكي خانوار 4 نفره در طول ماه (بر اساس برنج)
نرخ تورم (درصد)هزينه مصرف يک خانوار در ماهقيمت يک کيلوگرم برنج به قرانسال ميلادي

۱۸۵۴۰/۱۷۱۱/۵۷-
۱۸۶۰۰/۲۵۱۷/۰۱+ ۴۷
۱۸۷۲۱/۹۵۱۳۲/۶۸+ ۶۸۰
۱۸۷۳۱/۱۷۴/۸۴۴- ۴۳
۱۸۸۰۰/۳۳۲۲/۴۵- ۷۰
۱۸۹۰۰/۴۵۳۰/۶۲+ ۳۶
۱۸۹۸۰/۸۵۵۷/۸۳۴+ ۸۹
۱۹۰۰۱۶۸/۰۴+ ۱۸
۱۹۰۶۰/۷۵۵۱/۰۳- ۲۵
۱۹۱۴۰/۷۶۵۱/۷۱+ ۱
۱۹۱۹۱/۴۹۵/۲۶+ ۸۴

چنانچه از اعداد به دست آمده است، متوسط تورم سالانه از سال ۱۸۵۴ تا ۱۹۱۹ چيزي معادل 
۱۲/۵ درصد بوده است. علّت بالا رفتن نرخ تورم سالانه  متوسط، بالا بودن نرخ تورم منتهي به سال 
۱۸۷۲ ميلادي است. اگر تنها به محاسبه  نرخ تورم در سال هاي باثبات بيشتر پرداخته شود، يعني 

۱. مطابق کتاب گنج شايگان، يک اونس برابر ۲۸/۳۵۰ گرم است. 
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سال هاي ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۹ که دوران مشروطه را نيز دربرمي گرفته، نرخ تورم سالانه به شکل متوسط 
۵/۷ درصد بوده است. البته اين ارقام با توجه به اينکه ارقام سالانه موجود نمي باشد و رقم هاي سال هاي 

بحراني ثبت شده است، مي تواند تا حدودي بالاتر از واقعيت باشد.
لازم به توضيح است که فوران (۱۳۸۳) در صفحه ۲۰۵ نيز در توضيح وضعيت تورمي اين سال ها 

رقمي مشابه رقم بالا را ارايه کرده است. 
«... قيمت مواد غذايي در سال هاي ۱۹۰۰-۱۸۸۰ / ۱۲۷۹-۱۲۵۹ شمسي در تهران ۵/۵ درصد بالا 
رفت، هرچند در سال ۱۹۰۸ - ۱۲۸۷ قيمت هاي مذکور بار ديگر کاهش يافت. اين روند در رشت و تبريز 
نيز تکرار شد. در شهرهايي که به بازارهاي تجارت بين المللي نزديک نبودند، قيمت ها يا افزايش نيافت يا 
ميزان افزايش چندان زياد نبود. افزايش بيش از اندازه  حجم پول و کاهش ارزش سکه هاي در گردش مسي، 
موجب شد پول عمده مورد استفاده پيشه وران، کارگران و تهيدستان شهري روز به روز کم ارزش تر شود ...».

را در طول سال هاي مختلف در  تورم در مصرف خوراکي  به جدول ۳، مي توان ميزان  با توجه 
نمودار ۱ نشان داد:
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نمودار 1: نرخ تورم سبد مصرف خوراكي خانوار 4 نفره در طول ماه (بر اساس برنج)
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همان گونه که در نمودار مشاهده مي شود، نقاط ماکزيمم، زمان هايي است که قحطي و يا جنگ 
در کشور وجود داشته و باعث افزايش قيمت ها شده است. با توجه به درآمد نسبتاً ثابت و يا کاهنده 
گروه هاي مختلف مي توان چنين برداشت کرد که در دوره هاي قحطي خانوارها حتي براي خوردن نيز 
چيزي نداشته اند. نرخ بالاي مرگ و مير در اين دوران شاهدي بر اين مدعاست. به عنوان نمونه سال 
۱۸۷۲ ميلادي مصادف با قحطي بزرگ است. شدت آن به اندازه اي است که نيمي از جمعيت تهران بر 
اثر گرسنگي از بين مي روند. عيسوي (۱۳۶۹) قحطي اين سال را ناشي از مصايبي مي داند که پيشتر 

در اوايل دهه شصت در قرن نوزدهم رخ داده است. 
«... در اواخر سال ۱۸۶۰ دو مصيبت که به ترتيب در ايران رخ داد پيشرفت را متوقف ساخت و 
حتي واپسش راند. مرض ماسکاردين شديداً محصول ابريشم را پايين آورد و يک سري خشکسالي که 
به قحطسالي سال ۱۸۷۲ انجاميد. يکي از عوامل مخرب نيز تنزيل سريع نرخ پول رايج بود که يک 
اواخر سال  از  نقره  ارزش  به خاطر سقوط  ارزش پول و يک قسمتش هم  تنزل  نتيجه  قسمتش در 

۱۸۶۰به بعد بود ...» (عيسوي، ۱۳۶۹، ۲۵).
درباره نقطه دومي که به حوالي سال هاي ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۸ رخ داده نيز اشاره هايي در تاريخ وجود 
دارد. گراني، قحطي نان و احتکار مواد غذايي مواردي بوده که در اين سال ها گزارش شده است. در 
مي توان  چنين  ميلادي   ۱۸۹۷ سال  درباره  شاه  ناصرالدين  انطباعات  وطسر  عين السلطنه  خاطرات 

خواند.
اول  آمد.  برفى  به  شدت سرد شده، جزيي  هوا  پنجشنبه سيم شهر شعبان المعظم ۱۳۱۴،   ...»
يخ بندان است، همه چيز گران، زغال سنگ كه خروارى دو تومان و پنج هزار بود، هفت تومان قيمت 
پيدا كرده. هيچ كس نمى گويد اين انحصار و مونوپول بانك را كى امضاء كرده و به دولت چه مى دهد؟ 
كجا دولت قرارنامه داده است كه زغال سنگ را او بفروشد و حال آن كه اگر بياورند خروارى پنج هزار 
قيمت خواهد داشت. آنقدر اين معدن در ايران خصوصاً اطراف طهران زياد است كه حد و حصر ندارد. 
هيزم معمولى خروارى سه تومان و سه تومان و نيم است. برنج، روغن، گوشت، نان همه گران [است ]. 
گوشت خيلى كم است. نظمى ندارد. رئيسى نيست. هر كه، هر كه [است ] و چندى بعد بدتر خواهد 
بود. كار زندگانى خيلى سخت شده. [با] اين پول هاى كم، و اين مخارج زياد از عهده نان و گوشت 

انسان برنمى آيد ...» (عين السلطنه، ۱۳۷۴، ۱۱۱۱).
در واقع نمودار بالا، شيب رشد و دوره هاي خاص تاريخي را نشان مي دهد. کليه نکاتي که درباره 
جدول ۱ ذکر شد را نيز مي توان در استفاده از اين نمودار تورمي لحاظ نمود. لازم به توضيح است که 
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علي رغم موارد ذکر شده الگوي مصرف تک کالايي به شدت غير واقعي و غير مفيد است و تنها مي تواند 
نمايي از وضعيت اقتصادي ارايه دهد. 

نمونه ديگري از محاسبه وضعيت اقتصادي خانوار را سيف (۱۳۷۳) براي دهقانان ارايه داده است. 
با توجه به همان ميزان الگوي مصرف گزارش شده و تخمين درآمد ساليانه و ماهيانه دهقانان، ميزان 

خريد ماهيانه ايشان را درباره هر کدام از اقلام مندرج در جدول، به دست آورده است:
«... مرفه ترين دهقانان ايران به راستي بي چيز و فقير بودند و به اين ترتيب وضع دهقانان در ديگر 
استان ها روشن مي شد. اگر درآمد ساليانه را ۵ پوند۱ بگيريم، درآمد روزانه يک دهقان فقط ۳/۲۵ پنس 
قديم مي شود و اگر مقدار درآمد ساليانه ۹ پوند مد نظرمان باشد، درآمد روزانه معادل ۶ پنس قديم (يا 
۲/۵ پنس جديد) خواهد بود. از يک دهقان گيلاني همه درآمد روزانه را صرف خريد يک قلم از ضروريات 
مي کرد». بر اساس قيمت هاي جاري در سالي که تخمين درآمدها صورت گرفته جدول زير حاصل مي شود: 

جدول 4: ميزان اقلام قابل خريداري با احتساب درآمد دهقانان2
۹ پوند درآمد ساليانه ۵ پوند درآمد ساليانه اقلام
۲/۷۵/۴۵برنج
۳/۱۸۵/۹گندم
۲/۷۵/۴۵جو
۱/۸۳/۱۸آرد

۰/۴۵۰/۹۰گوشت گوسفند 
۰/۹۰۱/۸گوشت گاو

۰/۴۵۰/۹۰صابون

جدول مذکور نشان مي دهد که کل قدرت خريدي که يک دهقان يا يک خانوار دهقاني در سال 
۱۸۷۶ داشت، براي مثال معادل ۴۵۰ گرم صابون و يا کمتر از يک کيلو گوشت گاو و يا ۲/۷ کيلوگرم 
برنج در روز بود. اين درست است که اين برآوردها بر اساس تخمين درآمد ساليانه اي معادل ۵ پوند 

۱. در سال ۱۹۱۵ ميلادي يک ليره انگليس معادل ۴۳/۵۸ قران بوده است. هر ليره استرلينگ يا پوند معادل 
۰/۰۱ پنس بوده است. 

۲. اين جدول بر اساس قيمت هايي که در سند زير آمده است محاسبه شده: چرچيل، گزارش کنسولي (تجارت 
گيلان) در پاپ ۱۸۷۸، جلد ۷۴.
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به دست آمده است، ولي از ذکر اين نکته نيز ناگزير مي باشد که اين دهقانان علي رغم هزينه هاي مواد 
غذايي هزينه هاي ديگري هم داشتند ...» (سيف، ۱۳۷۳، ۹۵).

سيف (۱۳۷۳) همين تخمين و محاسبات را درباره کارگران در سال ۱۸۹۱ تکرار کرده است:
بيکاري و  «... يه کارگر معمولي روزي يک قران درآمد داشته. درآمد سالانه ۳۱۲ قران. بدون 
بيماري. توانايي خريد او در روز يک قلم از اقلام زير مي توانسته باشد: ۳/۵ کيلو نان، کمي کمتر از سه 
کيلو برنج، مرغ ۳ عدد در دو روز، گوشت گوسفند ۳ کيلو در دو روز، تخم مرغ ۲۶ عدد، ماهي شور 
يک و يک چهارم ماهي، بدون خرج هاي ديگر. اکر کارگر زن و بچه هم داشته باشد وضعيت وخيم تر 
(سيف،   «... بشود  نفر مي توانست  دو  براي  نان  تنها صرف خريد  يزد ۶۰ درصد حقوق  در  مي شود. 

.(۲۴۴ ،۱۳۷۳
درباره هزينه هاي متوسط خوراک يک خانوار شهري ساکن پايتخت با احتساب يک قلم جنس، و 
نيز هزينه هاي يک دهقان روستايي نکاتي ذکر شد. دهقانان و روستانشينان تا زماني که داراي زندگي 
مستقل از شهر بودند، علي رغم تعدي هاي ماموران دولتي براي گرفتن ماليات و ديگر مواجب نقدي و 
غير نقدي، امکان گذران زندگي متوسطي را داشته اند، اما به مرور زمان با اقتصادي شدن کشاورزي و 
تلاش براي توليد محصولاتي که در زمره محصولات پرفروش و يا صادراتي باشد، توليد آنها را با آنچه 
نياز مصرفي شان است، متفاوت کرد. از اين رو نياز به مبادلات پولي پيدا شد و همين امر آرام آرام پاي 
محصولات ديگر را به روستاها باز کرد. خودکفا نبودن روستاييان آغازي بر مشکلات اقتصادي و فقر 
هرچه بيشتر ايشان بود. چنان چه در جدول ۴ هم نشان داده شد، تمکن مالي و توانايي گذران زندگي 

متوسط نيز براي اين جماعت به دشواري صورت مي پذيرفت. 
درباره شهرنشينان گروه هاي درآمدي متفاوتي را بايد در نظر گرفت. طبقات بالا و متوسط از زندگي 
متوسط با رفاه لازم برخوردار بودند. خصوصاً اينکه هزينه هايي مثل مسکن نيز در سبد مصرفي ايشان 
لحاظ نمي شد، اما درباره طبقات پايين بازهم مشکلاتي بود. گروه هايي که بيکار بوده و يا کار ثابتي 
نداشتند، زندگي را به سختي مي گذراندند. تفاوت بين فقراي شهري و روستايي نزديکي ايشان به طبقات 

مرفه و امکان استفاده از کمک هاي ايشان بود. مسئله اي که در جامعه شهري بسيار ديده مي شد.
درباره هزينه هاي خانوار نکاتي گفته شد. هرچند به دست آوردن قيمت ها در ميان اسناد دشوار 
بود، اما از آن دشوارتر به دست آوردن رقم درآمدهاي افراد است۱. نبودن هيچ گونه امکان ثبت و ضبط 

۱. اين موضوع در اين پژوهش به شکل پيش فرض در نظر گرفته شده است، بنابراين براي محاسبات اقتصادي 
به طور معمول به  جاي استفاده از درآمد افراد به هزينه هاي ايشان رجوع مي شود. 
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ايرانيان، ثبت و ضبط درآمدهاي  از آن سنت پنهان کردن درآمد و داشته ها نزد  درآمدها و مهم تر 
گروه هاي مختلف را با مشکل روبه رو ساخته است. تنها درآمدهايي که در برخي از اسناد ذکري از آنها 
رفته است، درآمدهاي دولتي و يا حقوقي  است که به طور مثال سفيران خارجي به گروه هاي مختلف 
پرداخته اند و در سفرنامه هاي شان درباره آن نوشته اند. به عنوان نمونه به چند مورد از درآمدهاي ذکر 

شده مي توان اشاره اي داشت:
حقوق يک خارجي را در پيش از مشروطه و اواخر دوره ناصري و دوره مظفرالدين شاه حدود 
۱۰۰ قران ذکر کرده اند که ۳۵ قران آن خرج مسافرخانه شده بود. مواجب بگيران حکومتي نيز حقوق 
ثابتي را نسل در نسل گرفته اند و مقدار آن روندي صعودي داشته است. نظاميان و کارمندان در سطح 
عالي هم زندگي در طبقه بالا و يا متوسط رو به بالا را تجربه مي کردند. در ميان کسبه وضع تجار و 
بازرگانان بزرگ مشخص است. آن گروهي که به مرور اوضاع اقتصادي اش دستخوش تغيير شده و در 
نهايت به ورشکستگي رسيده است، پيشه وران هستند. طبقات ديگر که بخش زيادي از جامعه شهري 
را دربرمي گرفتند، خدمه بودند. نمونه و مظنه اي از حقوق دريافتي اين گروه در سال ۱۸۸۱ ميلادي 

و ۱۲۵۹ شمسي به قرار زير بوده است: 
«حقوق يک نفر ناظر خريد و سر پيشخدمت در هر ماه: ۵۰ قران؛ 

يک آشپزخوب در هر ماه: ۵۰ قران؛ 
يک پيشخدمت خوب در هر ماه حدود: ۴۰ تا ۵۰ قران؛ 

يک فراش (نظافت چي يا امربر و نامه رسان) حدود: ۲۵ قران؛ 
يک شربت دار (آبدارخانه چي) مسئول تهيه شربت و چاي: ۲۵ قران؛ 

يک نفر فراش درجه دوم: ۲۰ قران؛ 
يک نفر فراش درجه سوم: ۱۵ قران؛  
کمک آشپز يا شاگرد آشپز: ۱۰ قران؛ 

يک نفر زن لباسشوي و نظافت چي منزل: ۳۵ قران؛ 
يک نفر کلفت منزل: ۲۵ قران؛ 

يک مهتر يا سرميرآخور (تيمار و نگهداري کننده اسب ها): ۳۰ قران؛ 
شاگرد مهتر: ۲۰ قران» (ويلز، ۱۳۶۸، ۱۰۷).

کرزن نيز نمونه اي از حقوق برخي پيشه وران را اين چنين برآورد کرده است:
«... هنگام مسافرت ۱۸۹۰ من ميزان مزد روزانه پيشه وران از قرار ذيل بود: نجار سه قران يا يك 
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شيلينگ و نه پنس، بنا دو قران، آهنگر يك قران و نيم كارگر معمولى يك قران يا هفت پنس ...» 
(کرزن، ۱۳۶۲، ۲۳۴).

عيسوي (۱۳۶۹) نيز به ذکر پاره اي از دستمزدها در سال هاي مختلف پرداخته است: 
«... با توجه به دستمزدها در سال ۱۸۷۲ يک نفر کارگر روزمزد در رشت ۸ تا ۱۰ شاهي دريافت 
مي کرد و نجاران و  بناها ۲ قران مي گرفتند. در سال ۱۸۷۸ دستمزد کارگران کشاورزي به طور متوسط 
روزانه ۳ دينار بود، ولي آنها جيره و ساير مزايا دريافت مي کردند که با ارزش پول دستمزد آنها تا ۶ دينار 
در روز مي رسيد. در آخر قرن نوزدهم هزينه ها به شدت بالا مي رود و دستمزدها گاهي تا صد درصد بالا 
مي رود. البته همچنان اندک است. به نظر مي رسد که دستمزد يک قران براي کار روزانه کارگران غير ماهر 

در سال ۱۸۹۰ در همه جاي ايران معمول بوده است ...» (عيسوي، ۱۳۶۹، ۶۰).
با مقايسه بين حقوق دريافتي و قيمت هاي اقلام غذايي مي توان به اين نتيجه رسيد که «... در 
تهران به عنوان گران ترين شهرهاي کشور يک خانواده چهار نفره با روزي ده شاهي به راحتي و با روزي 

يک قران با کمال خوشي زندگي مي کردند ...» (گوبينو، ۱۳۸۵، ۴۴). 
البته لازم به توضيح است کليه موارد ياد شده متعلق به زمان هايي است که قحطي و يا بيماري و 
شرايط خاص اقتصادي يا بين المللي کشور را درگير خود نکرده باشد. در غير اين صورت محاسبه هر 

کدام از اين مسايل نيازمند تدقيق بيشتر و يافتن اطلاعات جزيي  تر خواهد بود. 

نتيجه گيري
دوره مشروطه دوراني است که از آن به دوران شکل گيري اقتصاد مدرن ياد مي کنند. علّت اين 
امر هم شکل گيري و تاسيس سازمان ها يا نهادهاي مدرن اقتصادي در اين دوره است. زماني که پس 
از سال ها سازمان و دفتر براي حساب و کتاب هاي اقتصادي به شکل رسمي به وجود مي آيد، وزارت 
تجارت شکل مي گيرد، نهادهاي ماليه منظم تر مي شوند و برخي ديگر از نهادهاي لازم براي اقتصاد 
پيدايش سازمان هاي  اين است که علي رغم  اين دوران وجود دارد  نکته اي که در  سازمان مي يابند. 
اقتصادي در اين دوران، نهادها يا قواعد و قوانين شکل دهنده اين سازمان ها کمتر شکل گرفته اند. کمتر 
مي توان به قوانين ثبت شده اي درباره امور اقتصادي دسترسي داشت. آنچه هست از خلال اصلاحات و 
روشن بيني هاي دوره اي برخي از افراد از جمله اميرکبير و يا به جهت مواجه روشنفکران ايراني با غرب 
و سفرهاي متعدد شاهان انتهايي دوره قاجار با غرب به وقوع پيوسته است. تلاش براي مدرنيزاسيون، 
مهم ترين چيزي است که براي اين دوران مي توان تعريف کرد، اتفاقي که ماهيت فرهنگي ايراني کمتر 
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امکانِ پذيرش آن را داشته و به مرور منجر به شکست شده است. 
در اين فضا، کسب و کار و فعاليت اقتصادي وجود داشته است. تجار و بازاريان، اصناف و پيشه وران، 
کارگران کشاورزي و کارگران صنعتي، شاغلان در مشاغل جديد و مدرن برخي از دسته بندي هايي 
هستند که در اين دوره ديده مي شوند. دسته بندي هايي که بيشتر متعلق به زندگي هاي شهري و در 
ارتباط آنهاست. جماعتي که در اين زمان در شهرها زندگي مي کنند، در اغلب موارد امکان گذران 
زندگي متوسط را داشته اند. شيب تورمي براي امور اساسي زندگي مطابق با دستمزدها تعريف شده 
است، اما گروه هايي هستند که داراي دستمزدهاي پايين بوده و از مخارج تنها خوراک خود و خانواده 
خود برنمي آمدند. کليه موارد ذکر شده در دوره هاي قحطي و خشکسالي به هم ريخته و زندگي بر 

مردم سنگين و سخت شده است. 
درباره روستاييان و طبقه اي که در روستاها زندگي مي کردند، مشکلات بيشتري وجود داشته است. 
هر چند اين گروه در ابتدا زندگي مستقلي از شهرها داشته و موارد مورد نياز براي استفاده را خود تهيه 
مي کردند، اما به مرور با افزايش نياز و وابستگي ايشان به اقلام خارجي و تلاش براي ايجاد کشاورزي اقتصادي 

ماجرا تغيير نمود و اوضاع اقتصادي ساکنين روستاها به مراتب از اوضاع شهرنشنان بدتر شد.
نکته مورد توجه اين است که علي رغم پيدايش شکاف طبقاتي و درآمدي در ميان مردم شهرنشين، 
به دليل خصلت انفاق و کمک هاي عرفي و شرعي، فاصله فرهنگي اغنياء  و فقرا چندان نبود. فرهنگ 
دست گيري از نيازمندان رعايت مي شد، اغنياء کمتر به مال و اموال خود اظهار مي کردند و اين چنين 
تفاوت  که  چند  هر  رسيد.  اجتماعي  عرصه  در  بارزي  اقتصادي  شکاف  به  نمي توان  چندان  که  بود 

درآمدها و فاصله  داشتن در سبک هاي زندگي در اين دوران به وضوح ديده شده است. 
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پيوست 1: نحوه به دست آوردن حدود نسبي قيمت ها در تهران

براي جداول ۱ و ۲ به دست آوردن حدود نسبي قيمت ها در تهران از روي قيمت هاي منتشره در تبريز 
در دو سال ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ استفاده شده است.

اقلام 
مورد 

استفاده

نسبت قيمت 
تهران به تبريز 

در سال ۱۹۰۰

قيمت اقلام 
در تهران سال 
۱۸۷۲ در هر 

باتيمان*

قيمت اقلام 
تهران سال 

۱۸۷۳ در هر 
باتيمان

قيمت اقلام 
تهران سال ۱۸۷۲ 

در هر کيلوگرم

قيمت اقلام 
تهران سال 

۱۸۷۳ در هر 
کيلوگرم

۰/۰۵۲ تا ۰/۶۱۰/۳۵ تا ۱/۹۲۰/۶۲ تا ۳/۳۶۲/۸۸ تا ۱/۶۳/۴۴گندم
۱/۱ تا ۱/۸۲۱/۳ تا ۶۲/۱۸ تا ۱۰۷ تا ۱۱۲کره

۰/۵۴ تا ۰/۵۷۰/۵۷ تا ۳۰/۸۶ تا ۳/۱۵۳/۱۵ تا ۱/۵۴/۷۲گوشت
۲ تا ۲۲/۳۶ تا ۱۱۲/۳۶ تا ۱۱۱۳ تا ۱۱۳قهوه
۰/۰۲ تا ۰/۳۶۰/۰۳ تا ۰/۱۴۰/۳۸ تا ۲۰/۱۶ تا ۱/۱۸۲/۱۲جو

* هر باتيمان معادل 5/5 كيلوگرم لحاظ شده است. 
به دست آوردن قيمت ها در اين تاريخ به خاطر قحطي بزرگ سال ۱۸۷۲ به نظر مهم مي آيد.

پيوست 2: مقايسه ارقام ارايه شده براي برخي از اقلام مصرفي در شهر مشهد در ساليان مختلف

جدول زير با تغييراتي از منبع اصلي ارايه شده است.

۶-۵۱۹۰۵-۹۹۱۹۰۴-۹۸۱۸۹۸-۱۸۹۷کالا
۰/۶۷۱/۵۱/۷۸۱/۸۳گوشت گاو

۰/۱۵۰/۱۸۰/۵۰/۴۵نان
۲۳/۶۷۵۵/۹۲روغن
۰/۶۷۱۱/۶۷۱/۶۵برنج
۰/۲۰/۳۳۰/۶۷۰/۶۷شير

۰/۰۸۳۰/۱۷۰/۲۵۰/۲۳زغال 
۰/۰۴۲۰/۰۸۰/۱۲۰/۱۲هيزم 
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